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Abstract 

Mohammad Reza Shafiei Kadkani is a contemporary, diligent, and tireless scholar and a 

man of letters who has proven his mastery, skillfulness, precision, and poetical artistry 

in various literary fields such as writing, translation, editing, and poetry. Editing 

priceless mystical works is one of his favorite fields. His bright resume in this field is no 

less than his research works. The edited version of Attar’s “Tadhkiratu ‘l-Awliya” in 

three sections of introduction, text, and annotations, is one of his works in this field. 

Shafiei Kadkani’s academic rigor, abundant mystical knowledge, writing the biography 

of undistinguished mystics, diligence in research, honesty and being true to the main 

text, criticizing the scribes for using incorrect words and interpolating, having useful 

information on methodology and morphology, artistic and poetic translations, and 

having a good grasp on bibliography are some of the features of this masterful editing. 

These features can be used to answer the following fundamental questions. What are the 

advantages and merits of Shafiei Kadkani’s annotations in “Tadhkiratu ‘l-Awliya” and 

why are their values no less than the main text? This article mentions the advantages of 

the aforementioned annotations in detail under ten titles. The author believes that 
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solitary editing is fruitless even if it’s done through the best scientific methods and it 

would do no good other than introducing the literary work on a basic level. It is only 

when the text is embellished with an introduction and well-researched annotations, 

which is the result of pondering on every inch of meaning in the text, that it comes to 

life, dusts itself off the obscurity, and talks to the readers. 

Keywords: Shafiei Kadkani, Description, Annotations, “Tadhkiratu ‘l-Awliya”, 

Scientific Accuracy. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  214- 187، 1401، زمستان 10، شمارة 22)، سال ترويجينامة علمي (مقالة علمي ـ  فصل

  شرحِ سخن بيشتر است از سخن

 كدكني هاي استادانة محمدرضا شفيعي سنجي نكتهنگاهي به دقتّ علمي و (

  )الأولياء تذكره »تعليقات«در 

  *اميرحسين مدني

  چكيده
 متنـوع  هـاي  حـوزه  در كـه  معاصـر  كـوش  سـخت  اديـب  و محقـّق  كـدكني،  شفيعي محمدرضا

از جملـه   عرفـاني،  آثـار  تصـحيح  اسـت.  رسانده اثبات به را خويش استادي و كرده فرسايي قلم
مـتن و   ،مـه مقد :كه در سـه بخـش   هاي مورد علاقة اوست از حوزه يكيعطار  يِ»الاوليا تذكره«

 ـ   هاي ايـن تصـحيح مـي    از ويژگي .است تعليقات به چاپ رسيده  ،ت علمـي اسـتاد  تـوان بـه دقّ
كوشـي در   اجتهـاد و سـخت   ،لاعات فراوان عرفاني و شرح حال عارفان كمتر شناخته شـده اطّ

 ،ف در مـتن نقد بر كاتبان در ضـبط نادرسـت كلمـات و تصـرّ     ،داري و صداقت تامان ،تحقيق
شــراف هــاي منظــوم و هنرمندانــه و ا ترجمــه ،شناســي شناســي و واژه ســبكلاعــات مفيــد اطّ

ال اساسي مطرح ؤتواند در پاسخ به اين س در مجموع ميها،  اين ويژگي .شناسي اشاره كرد كتاب
ارزش  ،در تذكره چيست و به چه دلايلي كدكني شفيعيتعليقات هاي  و ويژگيمحاسن  :شود كه

بـه   ،عنـوان  دهذيـل   ،الؤنگارنده در پاسخ بـه ايـن س ـ   ؟كمتر از متن نيست ،تعليقات اين كتاب
اگـر بـا تعليقـاتي بجـا و      است كه تصـحيح  محاسن تعليقات استاد را برشمرده و معتقد ،تفصيل

متن هنگامي به هم بهتر متن خواهد شد. ضروري همراه باشد، راهگشاي خواننده در خوانش و ف
كـه   - قانهمحقّ عليقاتيمه و به ويژه تزدايد كه با مقد آيد و غبار گمنامي از چهره مي سخن در مي
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  ، دقتّ علمي.الأوليا تذكرهشفيعي كدكني، تصحيح، تعليقات،  ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

هـاي كهـن و اصـيل     سـال گـردآوري نسـخه   پنجـاه  كدكني پـس از حـدود    محمدرضا شفيعي
 ،سازي متن و حواشـي  تـذكره   سال اشتغال به تصحيح و آماده سيالاولياي عطار و حدود  تذكره

تصحيح و تعليقات  ،مهمندي خود را در سه بخش مقد نظم در تحقيق و روش ،بار ديگر استادي
لاعات فراوانـي  اطّ ،دقيق هاي حدس ،هاي بسيار عالمانه سنجي نكته ،ت علميدقّ .دبه اثبات رسان

داري و  امانـت  ،عبـارتي  يـا  معناي واژه ،كوشي در يافتن مأخذ حكايت اجتهاد و سخت ،عرفاني
ف در متن به دليل ناآشنايي نسخ خطي در ضبط نادرست كلمات و تصرّ نقد بر كاتبانِ ،صداقت

بسيار معتبر و اصيل Ĥخذ شناسي دقيق و استفاده از منابع و م لاعات كتاباطّ ،با نحو زبان فارسي
)به لحاظ كيفيبـه نظـر    .شـود  الأولياء محسـوب مـي   تذكره تصحيح هاي از ويژگي )،تت و كمي

 خـود  اوج بـه در تصـحيح تـذكره    ،هـا مطالعـه و تحقيـق    پس از سـال مصحح  ةرسد تجرب مي
 محتمـل  و موجـود  منـابع  تمام كه است تصحيح كوشيده اين در خود، قول به زيرا است؛ رسيده
 »دار هاي معني مولكول«دست آورد و در تمام  به تذكره، دربارة را چاپي و خطي عربي، و فارسي
هـاي آن را   تمام منابع گفتار عطار و سرچشمه ،ل كند و هرگاه اندك ترديدي پيش آيدمأكتاب ت

 ـ: پانزده و شـانزده)  1398كدكني،  (شفيعي رار دهدجو ق و در آثار پيشينيان او مورد جست ه و البتّ
  .است دانشمند كتابصحح عيات و سخنان مت مدمثبِ، در تعليقات تذكره ل مامأمطالعه و ت

  
  لهأبيان مس 1.1

در تعليقـات   كـدكني  شـفيعي ة اسـتادان  يهـا  سـنجي  است به نكتـه  نگارنده در اين مقاله كوشيده
 شـرحِ «به اثبات اين نكته بپردازد كه كوشـش اسـتاد در    يكند و ذيل عناوينالأولياء اشاره  تذكره
 ؛ت ايشان در تصحيح ايـن مـتن نيسـت   كمتر از زحمت و دقّ ي،به هيچ رو ،و تعليقات »سخن

تعليقـات  ي هـا  ويژگـي و  است كـه محاسـن   رو در پي پاسخ به اين پرسش پيش بنابراين تحقيقِ
كـه بـرخلاف   - عا كـرد  توان اد دلايلي مي /و به چه دليل شود در چه مواردي خلاصه مي  تذكره

بلكـه   ؛شـود  تنها به متن تصحيح شده محدود نمي ،ت و ظرافتدقّ - حانديدگاه برخي از مصح
هر ،متن و به ويژه تعليقات ،مهمقد محسوب ل يكديگر در به سامان رساندن اثري كهن سه مكم
  شود. مي
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  تحقيق ةينپيش 1.2
منتشـر شـد و پـيش از ايشـان      1398در سـال   كـدكني  استاد شفيعي الاوليايِ اولين چاپ تذكره

متن تذكره را تصحيح كـرده بودنـد كـه در ايـن      ،استعلامي ونيكلسون  ،قزويني :چون يقانمحقّ
ه به دلايلـي  رود و البتّ تر از دو تصحيح ديگر به شمار مي انتقادي ،نيكلسون يمتن تصحيح ،ميان

 ،به مراتب ،متن و تعليقات ،مهصحيح مورد نظر ما در هر سه بخش مقدت ،كه در متن خواهد آمد
 ،گرفتـه  هـاي صـورت   با بررسـي  .است هاي قبل تصحيح ةتر و روشمندتر از هم انتقادي ،تر دقيق

نوشـته   ،حاضـر ارتبـاط داشـته باشـد     پژوهشي كه مستقيماً با موضوع پـژوهشِ يا تاكنون مقاله 
الاوليـاي عطـار بـه اهتمـام      بررسـي و نقـد تصـحيح تـذكره    « ةطباطبايي در مقال اام ؛است نشده

هـاي موجـود در    هـا و نابسـاماني   است كـه كاسـتي   كوشيده) 1400( »كدكني محمدرضا شفيعي
بررسـي  «. اميرخـانلو هـم در مقالـة    ي مشخص كنـد الاوليا را در هفت قالب كلّ تذكره »تصحيح«

ها و اشـتباهات مـتن تـذكره را برشـمرده      تي)، برخي كاس1400» (الأولياء انتقاديِ تصحيحِ تذكره
هاي مطبعي، ارجاعات ناقص، دوگانگي در روش تصحيح، عدم ذكر مأخذ  است؛ از جمله: غلط

اي بـا عنـوان    در مقالـه  رپورمختـا  هاي سـاختاري و محتـوايي.   هاي مستقيم و آشفتگي نقل قول
 ةنكته دربار 23به  )،1399» (يكدكن الاولياي عطار به تصحيح شفيعي هتذكر ةهايي در حاشي نكته«

از نكات تاريخي گرفته تا معاني برخي واژگـان بـا    ؛است متن و تعليقات چاپ استاد اشاره كرده
هـاي   توجه به كاربرد امروزي آنها در گويش سيرجاني و همچنين اشـاره بـه تعـدادي از ضـبط    

  .اصيل در متن تذكره
 

  متن. 2
فرهيخته  ةخدمت فرهنگي سترگي به جامع ،نخطي گذشتگا تصحيح و چاپ نسخِ ،بدون شك

 ـ است بس پر شود و كاري و بزرگان علم و ادب محسوب مي امـا نكتـه اينجاسـت كـه      ؛تاهمي
بلكـه هـر    ؛شـود  خلاصه و تمـام نمـي   ،تنها در تصحيح متنصحح كار م ،برخلاف زعم برخي

 ةهـر نسـخ   .همراه باشـد  ممتع و تعليقاتبع اي مش مهرسد كه با مقد كمال مي بهوقتي  ،تصحيح
 انتواند به عنوان متني مهم نـزد معاصـر   مي ،استادانهعليقاتي مه و تمقد ،تصحيح ةدر ساي، خطي
بهتـرين روش هـم   به ي اگر حتّ ،دمجرّ . تصحيحاست پذير ته عكس آن هم امكانالبو ي شود تلقّ

دو بال  ،دمه و تعليقاتاما مقّ انجامد؛ ياثر م ةفي خام و اولياست و تنها به معرّ ابتر ،صورت بگيرد
 صـحح كه به تعبير م - شكي نيست .كنند ديگر تصحيح محسوب شده كه همزمان آن را احيا مي

چـاپ اميـر    ةاي از داستان رستم و اسفنديار را بر اساس شـاهنام  توان برگزيده مي - حاضر ةمقال
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تـوان بـر اسـاس     را مـي كـار   تصحيح و تدوين كرد و همين عميد،بهادر و با مراجعه به فرهنگ 
پژوهـي   هاي تخصصي شـاهنامه  هاي آن و مراجعه به فرهنگ چاپ مسكو و نسخه بدل ةشاهنام

اما ببين تفاوت ره : پانزده)؛ 1398كدكني،  (شفيعيانجام داد و نام هر دو كار را تصحيح گذاشت 
  ؟از كجاست تا به كجا

سال از عمر خويش را صرف تصحيح و تحقيق كرده و متنـي را   سيكه  صححيآيا تلاش م
و عاي كسي كه صرفاً با استناد بـه حـداكثر دو نسـخه    با اد ،نسخه تصحيح كردهچهل با حدود 

 ،اسـت  تصحيحي بازاري و مبتـذل عرضـه كـرده    ،از عمر گرانبهاي خويش ماه صرف وقت چند
شـده و   صحيحدر متون ت كدكني ل استاد شفيعياثهاي ام بيني ت و باريكو آيا دقّ ؟كند برابري مي

شناسـي بـا   مأخذشناسـي و ريشـه   ،عرفـاني  ،تاريخي پرداختن به ابهامات متن و اشاره به نكات 
كنند و يا در  حذف مي ،فهمند خود نميكه اي از متن را  بيت يا جمله حان محترمي كه هرمصح

خواننده را  ،خويشموهوم سند و  ي بيها موارد فراواني سكوت پيشه كرده و يا حداكثر با حرف
شود كه يا نبايد  اين ميهم است و نتيجه  قطعاً پاسخ منفي ؟است يكسان ،كنند تر از پيش مي گمراه
 ـ با اطّ كوشـي  ق و سـخت لاعات اندك و نداشته به دنبال تصحيح رفت و يا بايد با غـور و تعم، 

راه دوم را  ء،الأوليـا  در تصـحيح تـذكره   كـدكني  شفيعي .علمي ارائه كرد ةجامع بهقانه متني محقّ
ل مفص ةمبجز مقد ،استاد .است كاملاً تحقيقي در اختيار خوانندگان قرار داده تنياختيار كرده و م

 در مـا  كـه  اند داده اختصاص ها فرهنگواره و ، تعليقاتها لبد جلدي جداگانه را به نسخه ،و متن
   1:پردازيم بخش مي دهقالب ايشان در  »تعليقات« محاسن به بحث، ادامة

  
  فراوان در تعليقات عرفانيِ لاعاتاطّ به دست دادنِ 2.1

بارهـا بـه اطلاعـات دسـت اول      مصـحح،  است و در تعليقـات  كاملاً عرفاني يالأولياء متن تذكره
 ـ خوريم كه هريك ابهامي را روشن كرده و مي عرفاني برمي هـاي   اي بـراي پـژوهش   هتواند جرقّ
  ها: نمونه اينك برخي .ديگران باشد

 تـأثير  همچنـين  ).1270و 1151( 2كراّمي مذهبِ جعالان از جام احمد فراوان پذيري تأثير ـ
ون مصري ير گفتار ذوالنّتفس هنگام اولي كراّميه؛ بيني جهان از اصم حاتم و عطار شخص

كـه از   - 3»خـداي  دوسـت «تعبيـر   و كاربرد )1204» (ت نورمحمديازلي« ةلأدر باب مس
  .در كلام دومي - است امبن كرّ داصحاب محم ةعبيرات ويژت
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بوده  »يهو«و » حب«كه بيشتر به معناي (ع) در روزگار امام جعفر صادق  »عشق«كاربرد  ـ
  )1151و  1150. (است نداشته نو هرگز معناي امروزي

. اسـت  ظاهراً از زمان عطار به بعد باب شده »اويسي يا اويسيه«ف به نام اي از تصو شاخه ـ
)1157(  

 ـ ،حال اوليا نهايت« :ثير بسيار سخن بايزيد كه گفتأنقش و ت ـ دايت احـوال انبياسـت و   ب
  )1227. (عربي ف ابنودر تص ؛»نهايت انبيا را غايت نيست

ف و پراكندگي كاربردهاي مشايخ صوفيه از برخي كلمـات و  عاطفي تصو شناوري زبانِ ـ
 لحظـات « :كسـان و ثابـت در عبـاراتي نظيـر    آموزد كه خواستار فهمي ي اشارات به ما مي

  )1329و  1303. (نباشيم »حقيقت  اشارات«و  »تااشار  خطرات« ،»قلوب 
 در ارزنـدة اسـتاد   عرفاني اطلاعات ديگر از كلام، اثناي ان درعارف يگوي همچنين فارسي ـ

 ـاشعري فارسي كه عبـدالرحمان   به توان مي نمونه براي است. تعليقات در ) 549(م اف كّ
هاي فارسي قرن دوم هجـري در   بازمانده ترين كهن)، 1142( 4است خوانده مي اواخر عمر

گفتن احمد خضرويه  و فارسي سخن )1170( گوي حسن بصري و حبيب عجمي و گفت
  5)1272. (و بايزيد با يكديگر اشاره كرد

ار و قبـل  شناخته شده در روزگار عط دادن اطلاعاتي از عارفان ناشناخته يا كمتر به دست ـ
به  )مورد 30حدود (ات در تعليقات تذكره به كرّ .گيرد جاي مي هاز او نيز در همين جرگ

 كنـد.  مي گزارش آنها از اطلاعاتي بار، نخستين براي مصحح، كه خوريم ي برمينام عارفان
 اسـت  عبداالله انصاري آرزوي ديـدار او را داشـته   خواجه اينكه و سياه ابوعلي نمونه براي

 )؛1156( ندا هشاگرد وي بود ر،و اينكه بسياري از بزرگان عص 6كانيرّابوالقاسم كُ )؛1142(
و شـواهد  ال«يري و صـاحب كتـاب   قش ـفرزند ارشد ابوالقاسـم  ) 514(م ابونصر قشيري 

 ،شـيري كـه بـه فارسـي    قپسـر دايـي و دامـاد     ) 470و (عمروقاضي ب)؛ 1220( 7»الأمثال
از نخستين سرايندگان شعر عرفـاني فارسـي محسـوب     شعرهاي عرفاني بسياري گفته و

و از اقـران معنـوي و    ياز استادان سـهلگ ) 417(م داستاني  بدااللهو ابوع) 1419(شود  مي
1421و 1218. (ي خرقانينّس(  

فكري آنها نيـز اشـاره    ةه به تمايلات فكري و منظومگا ،عارفان ةهنگام بحث دربار صححم
ستري يكـي از  بن عبداالله تُ سهل نكهبراي نمونه اي .گشايد بابي در تحقيق براي ديگران مي ،كرده
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يا طواف ابوالقاسم نصـرآبادي   )1263( است شده مدافعان ابليس در تاريخ تصوف محسوب مي
  ).1465( نشاني از تمايلات وي به ايران كهن دارد ،گرد آتشگاهبه 
  
  تعليقات در فراوان عمومي اطلاّعات درج 2.2

 ـ  به كرّ ،صي عرفانيبجز اطلاعات تخص ،تذكره عليقاتدر ت تـر   يات به اطلاعـات عمـومي و كلّ
هم راهگشاي برخي عبارات دشـوار مـتن محسـوب شـده و هـم در       ،كه در واقع مخوري مي بر

  :براي نمونه .اند تكميل اطلاعات عرفاني به كار رفته
بشـير و   ،بشـارت  ،مبارك« :چوناي  با اسامي ألراه تفنام نهادن غلامان از  تاشاره به سنّ ـ

ارتبـاطي   ،»مبـارك و غـلام  «ظريف به دو بيت از حافظ كـه ميـان    ةگاه اشار و آن8 »بلقم
   )1233و  1232( 9.است برقرار كرده

  )1237. (است وجود داشتهاي  گويا رابطه ،داشتن »جوانمردان و سگ«اينكه ميان  ـ
چراغ و شمع بر سر گـور   ،است مرده ميكه وقتي كسي  »بيات چراغِ« كهنِ اشاره به رسمِ ـ

فروردگـان در ايـران پـيش از     اسـتمرار ايـامِ  ، ند و ظـاهراً ايـن رسـم   ا هكرد او روشن مي
  )1285و  1284. (است اسلام

باعث ايجاد نوعي  ،نواختن بر بالش به اين معنا كه ع؛سما در» غبيرت«و  »زدن بالش« ةرابط ـ
و موسيقي مورد بحـث   عبه عنوان يكي از مصاديق سما غبيراست و همين ت شده غبار مي

  )1423؟ (است كه آيا روا هست يا نيست بوده
اسـت و   هـا بـوده   نوعي تئاتر يا بـازي سـايه   بازي) كه (شب» بازي تلعب«يا  »خيال بازيِ« ـ

؛ همچنـين بـراي   1488. (الاوليا آمده اسـت  هاين بازي در تذكر ةترين اطلاعات دربار مهم
 - 337خـويي در آينـة جـام:     بيشتر در اين باره بنگريد به نوشتة ممتع استاد زرياباطلاّع 

347(  
خاصـي   سورةخانه به  برپايي نوعي مراسم تشريفات و جشن براي كودكي كه در مكتب ـ

)؛ همچنـين  1207(هـا   كودك براي استاد و همشـاگردي  ةرسيد و هديه آوردن خانواد مي
آدمي )؛ 1288» (و صدرپيشان « ةي در توضيح معناي واژمادر اي از مادربزرگ نقل خاطره

ز ك ـ« :حـافظ  در اين مصـراعِ  »شافعي«و مصداق ) 1352(هاي سخت  در قحطي اريخو
بلكـه   ،شـخص شـافعي  ه منظور ن ،كه به احتمال فراوان »ال اين مسائلثشافعي نپرسند ام
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اطلاعـات عمـومي    )،1380( اسـت  شاگرد شـافعي بـوده   ،بوده كه به يك واسطه »جنيد«
  .اند را از متن تذكره باز كرده يابهام ،است كه هريك ديگري

  
الاوليا در منـابع   برخي حكايات و سخنان منقول در تذكره سرچشمةاشاره به  2.3

  عرفاني كهن
ت تحت تأثير كتبي به شد ،آثار عرفاني ةفراوان به مشايخ صوفيه و مطالع به دليل شيفتگيِ عطار
از بوده و  »المحجوب قشيريه و كشف ةرسال، طبقات الصوفيه ،سرارالأ تهذيب ،ولياالأ حليه« :چون

يـافتن مرجـع   ، كـدكني  يكي از شگردهاي شـفيعي  .است سخنان و حكايات آنها خوشه برچيده
كه عطار بيشترين (سرار الأ تهذيب ،ولياالأ حليه :همچون يمنابع ؛است  مسخنان عطار در منابع متقد

ة به اصل عربي سخنان مورد اسـتفاد  ،اين دو كتاب برده است و استاد در موارد متعددبهره را از 
 ،العـارفين  بسـتان  ،المحجـوب  كشـف ، قشـيريه  ةرسال، الصوفيه طبقات)، 10است عطار اشاره كرده

 ،فتصـو ال علـم  ،الحقـايق  هخالص ـ ،مجالسال منتخب رونقالأخيار،  مناقب من المختار الصفوه، صفه
 ،سرار اسفراينيالأ كاشف ، اللؤّلؤيات،الفصول اللمّع، ،سلاملاا تاريخالعارفين،  هسلو ،وادسال و البياض
لمي،   تفسـير   ،فشـرح تعـرّ   ،بـرار الأ قـب منا ،آثار شـيخ احمـد جـام    ،سرارالأ كشف حقـايق سـ
  .اسرارالتوحيد و نوادرالأصول حكيم ترمذي، مجالس ،قلوبال رونق ،فوتصال هرسال

منشأ تمثيل يا داستاني تذكره،  در حكايتي را يا سخن گاه، مصحح، تذكره، شناسي بجز مأخذ
 »ابوعثمان مغربـي «جا سخن از  يك ،براي نمونه .است در مثنوي مولانا دانسته و بدان اشاره كرده

؛ دانسته »، بركنبر سر راه اي  دهن را كه نشانوالي آن مرد را كه آن خارب فرمودنِ: « تمثيل أرا منش
 )1463. (اند اشاره نكردهسند به اين  مĤخذ تمثيلاتاستادان فروزانفر و نيكلسون در كه  مأخذي

  :يا سخن مولانا در مثنوي را كه فرموده
ــت   ــش نيس ــان دروي ــل در جه ــت قاي ــش  ور   گف ــود درويـ ــت  ،بـ ــش نيسـ  آن درويـ

  )3669/ 3، 1377(مولوي، 

». نبـود ويـش  در ،بـود  ويـش دردرويش نبود كـه اگـر   « :كه هابوسعيد دانست ةبرگرفته از گفت
)1497(  

شكل منظوم حكايات تذكره را در ديگر آثار عطار نشـان داده   ،ي در موارد فراوانيحتّ ،استاد
 .اسـت  و مشخص كردهاحكايات اثر منثور عطار را با ديگر آثار منظوم  اشتراكات ،و بدين لحاظ
و  ...لرزيـد  كـه از سـرما مـي   لامي غرفت و  كه در بازار مي »مبارك عبداالله«حكايت  ،براي نمونه
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عبارات اسلوب  ،گاه )1234. (است نامه آورده شكل منظوم همين داستان را در الهي ،اينكه عطار
 ،توان گفت آن حكايت است كه مي تذكره نزديك ه حكايتب يو كلمات حكايت منظوم به قدر
» ؟خوري حاتم را گفت از كجا مي كه مردي«حكايت  .است  الاوليا دقيقاً برگرفته از روايت تذكره

نيـز شـكل   گـاه    )1260. (اسـت  از همين مقوله ،است نامه به نظم در آورده كه عطار در مصيبت
تنها در شـكل   ،مورد نظر شاعر »طنز لطيف«زيرا  ؛برتري دارد ثور آنمنظوم حكايت بر شكل من

. اسـت  چنـين  ،»آمـد  دجني ـ ةدزدي كه شبانه به خان« حكايت .منظوم حكايت آشكار شده است
)1301(  
  
  وي از اين كارهاي  تذكره و انگيزه Ĥخذار در اصل مفات و تغييرات عطّتصرّ 2.4

 و كـرده  تصـرفّ  و دخـل  مشايخ، سخنان حكايات يا اصل در مختلف هاي انگيزه به ، گاهعطار
ا توجه ب مصحح است. كرده اعمال تغييراتي خود، فرهنگي - عرفاني ذهنيت و منظومه با متناسب

خذ نظير خود بر  شراف بيبه اĤي صـورت  و حتّأخذ عطار در اصل م تفابارها به تصرّ ،تذكرهم
  :است فات عطار به چند نوع زير قابل تقسيمتصرّ .است عربي گفتار اشاره كرده

  عبارات عربي ةدر ترجمتصرفّ  1.4.2
وي  ،بـراي نمونـه   .اسـت  بيشتر وافي به مقصـود  ،اصل عربي آن نسبت به هاي عطار گاه ترجمه

. اسـت  تفسير كرده »آسايش«خوانده و آن را  »واحالأر قلَّه« سرار را الأ تهذيب »حِقلَّه الروّا«عبارت 
شـناختن افزونـي از جهـت    «را با تفسيري ذوقي به  »قصاننُالزياده و ال همعرف«يا عبارت  )532(

  )533. (است ترجمه كرده »ر از جهت خودقصيخداي و ت

  آزاد عبارات عربي ةترجم 2.4.2
تر ارائه كنـد   آزاد و رواناي  ترجمه، فظيلّال تحت ةاست كه به جاي ترجم عطار ترجيح داده ،گاه

يوسـف  «وي سـخن   ،بـراي نمونـه   .دقيـق فاصـله دارد   ةاندكي با ترجم ،كه ضمن دلپذير بودن
 ؛»الإجتهـاد  توّاضـع يجـزي مـن كثيـر    ال الورعِ يجزي من كثير العمل و قليلُ قليلُ«: را كه گفته» سباطا

عمـل بسـيار دهنـد و انـدكي تواضـع را       را جزايِورع اندكي « :است گونه آزاد ترجمه كرده اين
  )1334و  532». (جزاي بسيار اجتهاد دهند
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  ترجمه و تفسير 3.4.2
 ،خود را با تفسير و توضيحي كه خود بـدان افـزوده   ةترجم ،گاه عطار براي فهم بيشتر مخاطبان

 ةاين گفت ـ ، ويبراي نمونه )1335. (است كار بسيار ارزشمندي كرده ،زينت داده و به قول استاد
بـا  ، »اليقين لأنَّ الحضور وطنَـات و اليقـينَ خطَـرات    الحضوُر افضلُ من«كه: علي سهل اصفهاني را 

ر از يقـين  ت حضور به حق فاضل: «است ترجمه كرده گونه ينا ،تفسير و توضيحي كه بدان افزوده
باشد و يقين حاضر بود كه نبود و غفلت در آن روا توطنّ م كه حضور در دل از آن .است به حق

همچنـين جهـت   ؛ 591». (منان بر درگاهؤگاه باشند و م گاه بيايد و گاه بشود و حاضران در پيش
  )1407و  1362، 1335، بنگريد به صص: لاع از موارد ديگراطّ

  منقطع و بريده ةترجم 2.4.4
 بـه  را آن دوم يـا  اول بخش تنها خود، تشخيص به بنا و كرده تجزيه را عارفي گاه عطار، سخن

 سخن جا يك وي مثلاً است. كرده نظر صرف سخن، بقية از و كرده ترجمه مستقل گفتاري عنوان
 گفتـاري مسـتقل آورده و ترجمـه    عنـوان  بـه  را دوم بخـش  فقط و كرده تجزيه را »نهرجوري«

 اسـت  نخسـت را ترجمـه كـرده    ةتنها چند واژ »بوشنجي«يا از گفتار طولاني  )538. (است كرده
القلـب   الدعوي رعونه لا يحتمل«: شود را كه چنين آغاز مي »اقطع ابوالخير«و يا سخن بلند  )538(

 :و گفـت « :اسـت  آور زده شـگفت  يفترجمه كرده و هم دست بـه تصـرّ   هم منقطع ،»إمساكها...
  )572». (آن نتواند كرد حملِاست كه كوه  رعونتيدعوي 

 يهاي به عمد بوده و با انگيزه ،هاي عطار در اصل سخنان فرسد اين دخل و تصرّ به نظر مي
و  قابل فهم كردن سخنان و گفتارهاي مشايخ بـراي عـوام   ،مهمترين انگيزه .است صورت گرفته

تفسـيرها و تـا    - بيش از همه در ترجمـه  است كه ناسازي سخن ساده ،مردم و يا به عبارتي ةتود
دوم احتمالاً اين بوده كه خود عطار هم از متن  ةانگيز .شود هاي آزاد ديده مي حدودي در ترجمه

ضـبط نادرسـت كاتبـان     ةهايي از مـتن را نتيج ـ  خود قانع نشده و قسمتأخذ م و عبارت عربيِ
ف در عبـارت  تصـرّ  .اسـت  زده عبارات ميف در دست به تغيير و تصرّ، بنابراين ؛است دانسته مي

»به آن تعبير و (=كاستن از شبانه رفتن)» حِالروّا قلَّه  »اسـت.  نـوع  ايـن  از (=آسايش) »واحالأر قلَّه 
 باشـد؛  داشـته  »عقيـدتي  و كلامـي « عبـارتي،  به يا و ايدئولوژيك مبناي تواند مي هم سوم انگيزة
 .شـود  ديـده مـي   »قصـان نُّالزياده و ال همعرف« كلاميِ عبارت ترجمة در همه، از بيش كه اي انگيزه
هاي عطـار از   ترجمه ،در اغلب موارد ،هاي ذكر شده و احتمالات ديگر نظر از تمام انگيزه صرف
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 ةاسـت كـه بـا يـك مقايس ـ     اي است و اين نتيجـه  تر و هنرمندانه تر بليغبسيار  ،متن عربي عبارت
  .شود صل ميحا ،عبارت اجمالي ميان چند ترجمه و اصلِ

  
  معاصر محققّان و تذكره كاتبانِ عطار، كدكني بر شفيعي گانة سه نقدهاي 2.5

احتمـالي   هاتاشـتبا  و خطاها نويس، تعليقه و مصحح كه كند تعليقات حكم مي در علمي روش
ه تر شود و البتّ راحت ،و صاحب اثر را گوشزد كند تا خوانش و دريافت معاصران از متن ؤلفّم

بـر مـتن مـورد     صـحح ت ريزبينانه و اشراف كامل مدقّ ،دانش فراوان ،چنين نقدهايي ةخميرماي
مـانع از نقـدهاي وي و    ،عطـار بـه  كتـاب   دانشـمند  صـحح وافـر م  ةشيفتگي و علاق .است نظر

 عصـمت قائـل بـه   وي  است و از آنجا كـه  برشمردن اشكالات و اشتباهات متن موردنظر نشده
او نيـز انسـاني بـوده اسـت و تنگناهـاي خـود را       « :اسـت كـه   دهبه اين نتيجه رسي ،عطار نيست

تذكره از سه عليقات در ت كدكني نقد و نظرهاي استاد شفيعي: هفتاد و چهار). 1398» (است داشته
  :كنيم آنها اشاره مي به - هميتبه ترتيب بسامد و ا - است كه در ذيل جهت قابل مطالعه و بررسي

  عطار نقد بر 2.5.1
 اسـت  عطار بر نقد آنها، ترين بااهميت و پربسامدترين عنوان، در مذكور گانة سه هاينقد ميان در
  شود: مي تقسيم بخش چند به خود كه

  تاريخي نقد 1.1.5.2
 در اسـت؛  سـاخته  معاويـه  را دمشـق  جـامع  مسـجد  كه است نوشته متن در خطا به عطار ـ

  )1163( .است بدالملك ساخته شدهع بن وليد دست به مسجد اين كه حالي
بن  علي«نام كفشگر و قهرمان داستان را  ،به اشتباه »مبارك و حج عبداالله«عطار در حكايت  ـ

نـه   ؛اسـت  راوي خـواب  ،اين شـخص  ،كه در كتب عرفاني ديگر در حالي ؛دانسته »قموفّ
استاد .ت اصليقهرمان و شخصي،    عطـار و شـرح حـال و     تـاريخيِ  بـراي اثبـات اشـتباه

 ةتفسير سور ،سرارالأ تهذيب ،ولياالأ حليه ،پند پيران بق به كتموفّبن  حكايت درست علي
  )1232و  1231است. ( الفصول مراجعه كردهو صوفيه الاخبار ،تاريخ بغداد ،يوسف

توانـد   نمـي  )عصر خود و اسـتاد ابوحنيفـه   ةاز دانشمندان برجست( شعبيروايت عطار از  ـ
  )1241. (است ديگرتصحيف نامي  ،بيعباشد و ش اعتبار تاريخي داشته
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ثـوري   ار را پيرو مـذهب سـفيان  مدون قصحاشاره به اشتباه تاريخي عطار مبني بر اينكه  ـ
بعـلاوه   )1283. (است بودهثور كه به احتمال قوي وي بر مذهب ابو در حالي ؛است دانسته
زيـرا   ؛است باز غلطي فاحش ،مبارك دانسته پيرعبدااللهعطار همين حمدون قصار را اينكه 
. است درگذشته 271در حمدون زيسته و  مي 181 - 118هاي  سال ةمبارك در فاصل عبداالله

)1284(  
 چنـين  و دارد اساس بي شايعات در ريشه بصري، حسن براي »نبوت پروردة« ذكر صفت ـ

  )1158است. ( تاريخي محالات جزء امري
 ؛»و حبيب عجمـي عي فاش حنبل و  احمد« ديدار حكايت صحت در ترديد و تاريخي نقد ـ

وفات ) 241(و احمد حنبل در ) 204(شافعي در  ،درگذشته) 133(زيرا حبيب در حدود 
به لحاظ  ،»تبهعو رابعه و  ذوالنوّناك و مد سممح«همچنين حكايت  )1171است. ( هيافت

در  كازيسـته و سـم   مـي  )180 - 100ة (در فاصـل رابعه زيرا  ؛است تاريخي داراي اشكال
 - 136( ةدر فاصـل  ذوالنـّون ولـي   ،وفات يافتـه ) 170(تبه در حدود عدرگذشته و ) 183(

  )1173. (است زيسته مي) 245
قابل  ،و بايزيد بسطامي از لحاظ تاريخي(ع) امام صادق  روايت عطار در همزمان دانستنِ ـ

  )1208. (نيستجيه تو
) 59(ابوهريره در سال  زيرا ؛هري از ابوهريره از نظر تاريخيز حديث حال بودن روايتم ـ

  )1370. (است) 58(متولد سال  زهري،درگذشته و 
) 298يا  297(در   اكثر روايات رب زيرا جنيد بنا ،جدر كشتن حلاّ يدفتواي جن نقد تاريخيِ ـ

 )1380. (اسـت  اتفاق افتـاده ) 309(سال بعد در يازده يا دوازده درگذشته و اين واقعه در 
توانـد   نمي - كه مردي پاكدامن و با تبار ايراني بوده - الوزيربن عيسي  همچنين نقش علي
ج را به و حلاّا روزگاربه وزيري كه  ،باشد و بنابر منابع تاريخي معتبر اعتبار تاريخي داشته

  )1386است. ( هبن عباس بود حامد د،دار آويختن
تاريخي هـيچ  از نظر  ،بود را دريافته »سري و سهل« ،اجتصريح عطار بر اينكه ابونصر سرّ ـ

  )1408. (اعتباري ندارد
نمايـد و   نمـي قبـول  از نظر تاريخي قابـل   »محمود و غارت مهنه« ةروايت عطار در واقع ـ

  )1495. (است اتفاق افتاده عودزمان مسدر است كه اين واقعه  درست آن
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  عبارتكلمه يا نقد بر ترجمه و خوانش عطار از يك  2.1.5.2
 ـ  دچار خطـا شـده   ،مرجع متنِ برخي كلمات و عبارات عربيِ ةعطار در فهم و ترجم گاه ه و البتّ

  :براي نمونه .است مستند او بوده ةناشي از اشتباه بودن نسخوي برخي از خطاهاي 
 »نصـيحت «خوانـده و  تصبح را النُّصـح   ،»من غيَرِ سهر التَّصبح: «... عطار در عبارت عربي ـ

 ،خوابيـد  روز مـي « :اسـت  درسـت عبـارت چنـين    ةكه ترجم در حالي ؛است ترجمه كرده
  )1182». (باشيد آنكه شب بيدار بوده بي

» االله عظَّمه«را  )داردبخدايش معصوم و بركنار از گناه » (االله عصمه«كه عبارت نقد بر عطار  ـ
  ) 1203است. (ترجمه كرده  ،خوانده و بزرگ گرداند

ع وجر را »عجز«به اشتباه ؛ »مع االله بنِفَيِ الجزعَِالصبرُ حبس النَّفسِ «يد: عطار در عبارت جن ـ
  )1306. (است خوانده و ترجمه كرده

حقيقت : يقين، »تحَقُّقُ الأسرار بأحكام المغيبات قينُيال«: خفيف عطار از عبارت ابن ةترجم ـ
 ةترجم ـ ،كه خود اسـتاد اينجالب  ؛داردنلي معناي محص ب؛هاي غي رار بود به حكمتسا

». است كـه دل بـه احكـام غيـب اسـتواري يابـد       يقين آن« :است ارت را آوردهدرست عب
)1375(  

و  هخوانـد  طـن را ب »بـاطن « ،سخن اصلِج و اينكه در عطار از سخن حلاّ ةنقد بر ترجم ـ
اشـتباه و بـه دور از گفتـار و     يتفسير ،غلط ةعطار با اين ترجم .است شكم ترجمه كرده

  )1384. (است ج آوردهمقصود حلاّ
 ؛هم در ترجمه و هم در تشخيص نادرست ساختار صرفي افعال و ضـماير  ،نقد بر عطار ـ

ترجمه كرده و عبارت  )محجوب شود» (احتجَب«را  )شوي  نيازمند» (احتجَت«زيرا فعل 
 ،»فراغت خويش نبيند«را  )ردن از دانش اوتو را از بركت سود ب» (يحرمك بركَهَ الإنتفاعِ«

  )1357. (تاس ترجمه كرده

  تفسير عطار از عبارتي عرفاني برنقد  3.1.5.2
است  آورده »اخلاص« ةكه ذيل سخن جنيد دربار »اي لهتفسير و تكم«اشكال بر عطار در  ـ

اين  ةدربار ي كه عطارتفسير ،استاد ةبه گفت». فرض في فرضٍ و فرض في نفلٍ« :كه گفت
براي تفسير درست بايد به سـخن  وجه روشنگر نيست و  به هيچ ،است سخن جنيد آورده
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واجـب   )،اتمستحب(ل فرا هم در واجبات و هم در نلاص وشي مراجعه كرد كه اخكخر
  )1308. (است و فرض دانسته

  هي به ساختار و معناي حديثتوج و بي(ص) امبر پي حديث نقل در عطار بر نقد  4.1.5.2
اويس قرني به اين شكل  ةدربار حديثي از پيامبر ، هاي كهن و معتبر تذكره در تمام نسخه ـ

 ،كه در اصل حديث حال آن ؛»التاّبعين بإحسانٍ و عطف القرَنَي خيرُ اويس«: است كه نقل شده
است كه گفتـار رسـول در كلمـه     ه نشدهظاهراً عطار متوج .وجود ندارد »عطفو «كلمه 

  )1153( 11.ربطي به حديث ندارد نآ ةشود و دنبال تمام مي »حسانإب«

  حديث راوي تغيير در عطار بر نقد 2.5.1.5
القلوب عليَ حـب    جبلِت«معروف  عبارت ،»خراّز  ابوسعيد« احوال شرح در جا يك عطار ـ

 نسـبت  پيـامبر  بـه  بسـتي  حبان ابن و اصفهاني ابونعُيم چون: بزرگاني كه »من أحسنَ إليها
 ،دانسـته  »قول نبي«را  سخن اين صريحاً كه سلمَي سخن به و دانسته خراّز آنِ از اند، داده
  )1313. (است هي كردهتوج بي

  نقد بر كاتبان 2.5.2
مورد نظر و سبك سخن گفتن عطار و همچنين  متنِ برنظير  دانشمند كتاب با اشراف بي ححمص
كه به دليل عدم آشنايي بـا نحـو    ههاي تذكر بارها بر كاتبان نسخه ،ها دلت فراوان در نسخه بدقّ

 تصـحيف  يا حذف اي را كلمه ايدئولوژيك، دلايل به و يا زبان فارسي و بسياري از اصطلاحات
 معنـايي  زمينـة  بـا  اتفاقـاً  كه را خويش صائب نظر موارد، بسياري در و كرده وارد ايراد اند، كرده
  نمونه: براي است. كرده بيان است، تر همخوان متن،
 »جدا« ،اند شناخته مين اين فعل را كاتبان چون كه »كردن وا جدا« و »كردن باز جدا« عبارت ـ

 ،گفتار عطار را كه ديگر ارتباطي بـا صـدر آن نداشـته   ذيل ف كرده و صحيت »خدا«را به 
  )1277. (اند حذف كرده

و  »تركـي «يـا   »بزرگـي «بـه   ،را به دليل ناآشنا بودن اين نـام  »مشحم« ةواژ ،الب كاتبانغ ـ
در  »شحمم« ةهايي است كه همين واژ كه اصالت با نسخه در حالي ؛اند دل كردهب »كسي«

  )1283. (است آنها آمده
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  )1338اند. ( كرده كتابت »جزعَ« را »خداع« اينكه و كاتبان خطاي ـ
 كلمـات  ناشـناختگي  دليل به را »پايش رگ مجان و جكام دستش« عبارت كاتبان، اغلب ـ

 را عبـارت  ايـن  هـاي  واژه بيشتر با مچ، مجان ارتباط ضمن شفيعي اداست اند. كرده حذف
  ) 1429. (است دانسته قومسي زبان به متعلقّ

 ـ    و در »رها دريااز دريا و س«ناآگاهي كاتبان از عبارت  ـ ي نتيجه حـذف ايـن عبـارت و حتّ
است شايد  ر كردهخطاي نيكلسون كه تصو»؛ همچنين 1433. (درست باشد »رهاي درياس

  )247: 1907نيكلسون، 
 ـفُلل«به  »للفتيان« ةواژ ة)عامدان ظاهراً(دل كردن ب ـ تيـان  «... در عبـارت   »اقسلفل زم ». و العـ

)1458(  
 كـدكني  شـفيعي  ،هـا  فف كاتبـان و حـذف و تصـحي   بجز موارد مـذكور در دخـل و تصـرّ   

بلكه كاتبان  ؛ار نيستهاي اشعار عربي موجود در تذكره از عط كدام از ترجمه است كه هيچ معتقد
ند و اتفاقاً به دليل ناآشنايي با صرف و نحو زبـان  ا هها را بر متن افزود اين ترجمه ،خود ةبا سليق
  )1388. (ندا همواردي هم نادرست ترجمه كرد در ،عربي

  عاصرقان منقد بر محقّ 2.5.3
حان قـان و مصـح  ري محقّداو تشـخيص و يـا   ،بارها نقل قول ،خود عليقاتدر ت كدكني شفيعي

 ـ  ؤزير س ،كلمه يا عبارتي ةمعاصر را دربار ةه بـه بافـت و زمين ـ  ال برده و سخن آنهـا را بـا توج 
نيكلسون اسـت كـه    ححان،مصاين  ةاز جمل .است قابل قبول ندانسته هادبي متن تذكر - فرهنگي

به  ،دارد متعددر مو )،1284( است ياد كرده »عالمانه«جا از چاپ وي با صفت  يك ،اينكه استاد با
  :به عنوان نمونه .است هاي او پرداخته دريافت ها و اشتدنقد بر

  رينولد نيكلسون 1.3.5.2
  )1277». (جدا بازكردن« عبارت نيكلسون در حذف و تلخيص و تحريف خطاي ـ
كـه از چنـدين    »نكند بـا قبـول   فارقتحال مقارنت نكند از عالم و م«عبارت  بر نقلِ نقد ـ

از « :اسـت  نوشـته  قـد اين ن ةدر ادام ،استاد .است داراي مشكل - هم لفظاً و هم نحواً - نظر
1287». (است مانندي چون او جاي شگفتي بي استاد(  

  )1289. (و تبديل آن به قافله »هالقافي طريق«ناآشنايي با تعبير  ـ
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 ةدر مقول ،تاس »پروايي باكي و بي بي«را كه به معناي  »باليلااُ صمصامِ«عبارت  ،نيكلسون ـ
1311. (است كه نام شخصياست  هر كرداعلام آورده و تصو(  

 كآن سـال « :را بـه صـورت   »پرورش بيِآن مرّ د،وج بساط آن سالك«عبارت  ،نيكلسون ـ
النظّـري چـون او    از اسـتاد بـزرگ و دقيـق   «ول كـرده و  كمش ـ »جـدان پـرورش  وِ بساط
  )1340». (است بعيد

  )1353. (و اشتباه شدن متن »ءآلا«به  »اسماء«تصحيف  ـ
 ةاينكـه نسـخ   بـا  ،»وداع كردن طمـع «به صورت  »طمع داغ كردنِ« اشتباه عبارت خوانشِ ـ

  )1397. (را داشته است »داغ كردن«همان  ،اساس نيكلسون
نيكلسـون نيـز اشـاره    هـاي صـائب    حـدس هاي صحيح و  گاه به دريافت ،استاد ،اين همه با
  )1447و  1343، 1295. (است كرده

  آرتور جفري 2.3.5.2
 ةآن را طبـق برداشـت عاميانـه از مـاد    كـه   »محراب« ةشناسي واژ در ريشهجفري  خطاي ـ

  )1424. (است دانسته »حرب«

  مه قزوينيعلاّ 3.3.5.2
كـه   ؛»مثالي فرسـتاد  ،گفتند سلطان مسعود كه او را سوري مي« :لغزش قزويني در عبارت ـ

 ،»سـلطان «كـه   در حـالي  ؛قلمـداد كـرده  فت ديگري براي سلطان مسـعود  صرا  »سوري«
  .شود مسعود خوانده بهو بايد به صورت اضافه  معتزالبن  براي سورياست  عنواني

  فروزانفر الزمان بديع 4.3.5.2
 بـاز  (صداي »جريدنِ در«درست  عبارت قشيريه، رسالة ترجمة حاشية در فروزانفر استاد ـ

 )1462. (است قرائت و ضبط كرده »دد چريدن« را به صورت نادرست )و بسته شدن در
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  نامه فان لغتلّؤم 5.3.5.2
 »گفـتن  هجـو «كه آن را بـه معنـاي    »يتهج« ةنامه در معناي اشتباه واژ فان لغتلّؤنقد بر م ـ

. اسـت  مطلبـي را بـه طـور اجمـال بيـان كـردن       ،كه معناي درستش در صورتي ؛اند گرفته
)1310(  

همواره با لقـب   ،هنگام ذكر نام بزرگان معاصر ،دان ما آدابصحح م ،عليرغم تمام اين نقدها
 معـين و مـولايي   ،كربن ،ماسينيون :يكلسون گرفته تا استادانناز استاد  ؛كند از آنها ياد مي »استاد«
  .ي براي پژوهشگران جوان باشديتواند سرمشق و الگو اين نكته مي) و 1454و  1390(
  
  تركيبات و عبارات دشوار متن ،اصطلاحات ةدربارتوضيح  2.6

ي اگر حتّ ؛كند دشوار و پيچيده را بدون توضيح رها نمي هيچ اصطلاح يا عبارت ،كدكني شفيعي
اصطلاحات  ةدربار وي ةكنند و قانع توضيحات فراوان .حدس و گمان باشد در حدوي توضيح 

خـوانش و فهـم مـتن     ،كلامي و ادبـي  ،جغرافيايي ،تاريخي ،ع عرفانيو عبارات مختلف و متنو
  :براي نمونه .است بسيار آسان كرده ،تذكره را براي همگان

ظـاهراً مقـام از خـود تهـي شـدن      (=ژكـه) كـه    »وكـه « اصطلاحات مقامِ ةتوضيح دربار ـ
  )1288». (راهگذار قافيه«) و 1232» (كاتبم لامِغُ«)؛ 1143(است  بوده

». اهل توحيـد «و  »تاهل محب« ،»معاملت لاه« ،»اهل معرفت«چهار گروه  ةتوضيح دربار ـ
)1141(  

» صوفي فقيه و فقيه صوفيِ« :همچون ؛برخي تركيبات و عبارات مبهم متن ةتوضيح دربار ـ
)1299،( فران استكلحظت « عبارت« )1303 ،(عبارت »ين از غ ـت و اوطن ةز جملين ار

 )،1425» (نـرود ت برخلاف سنّ اولياگويند كه غيب بر « عبارت )،1307» (خطرات ةجمل
  .و موارد فراوان ديگر )1443» (توحيد حق توحيد حق است و حقِّ شرعِ«عبارت موجز 

پيرامون آنها ارائه ي گذارد و توضيحات ميناصطلاحات جغرافيايي متن را نيز مبهم  ستاد حتِّيا
مختلـف  شـكال  اشاره بـه اَ و است  كه در يك فرسنگي نيشابور بوده »انقبوسي« مثلاً ديه ؛كند مي
گورسـتان   )،1262( اي در خوزسـتان بـوده   كه رودخانـه  »قانسرُم نهر«)، 1258(ظ اين كلمه تلفّ
  ) و .... 1478» (بوشنقان«)، نزهتگاه 1420( »دهستان«زيارت )، 1358(در نيشابور  »انبار شهيد«
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 ،اصـطلاح يـا عبـارتي    ييـد معنـي و مفهـومِ   أات بـراي ت كرّ جالب توجه اينكه استاد به ةنكت
 ة اوه اين شيوآورد و البتّ هاي ديگر عرفاني مي عطار و يا كتب و منظومه شواهدي از آثار شخصِ

در جـوال  «عبارت  وضيحجا هنگام ت يك ، ويبراي نمونه .كند بيشتر مطلب كمك مي ضوحبه و
 ،الطيـر  شـواهدي از منطـق   دكن،ك ـ ةعـلاوه بـر كـاربرد آن در لهج ـ    ،»شـدن  لكردن و در جوا

؛ 1225. (آورد عطار و همچنين مثنوي و غزليات شـمس مـي   ةنامه و مختارنام الهي ،نامه مصيبت
: ذيـلِ  1316: ذيلِ هارون آغشته شد؛ 1237: ذيلِ پيشان و صدر؛ 1128همچنين ر.ك. به صص 

  )1403و  1401، 1399، 1353، 1341گردد و صفحات:  بر يك جست مي
 معنـايي  يـافتن  بـراي  وي تـلاش  گـاه  متن، ابهامات گشودنِ براي با همة جد و جهد استاد

 ضـيحِ در تو وي نمونـه،  براي ماند. مي نتيجه بي عبارتي يا اصطلاح مورد در كننده، قانع و مستند
در بـاب   ،لال باشـد دكه همراه اسـت  دسياست كه هيچ ح تصريح كرده »سريهمچون ب«عبارت 

كـامِ  ج«عبارت  ةيا دربار )1345(؟ است اي اين عبارت ندارد و اينكه احتمالاً تصحيف چه كلمه
 ،است قومسي ،هاي اين عبارت خاصي جز اينكه برخي از واژه ةنكت ،»پايش رگ دستش و مجانِ

  )1429. (است نرسيدهمصحح به ذهن 
وي بر مـتن   طنويسي و تسلّ هدر تعليق كدكني ديگر شفيعيدو هنرِ  مات،بهمدر برخي از اين 
ات در كـرّ  است كه به به صائبي  اغلب مقرون هاي »دسح« ،آننخستين  .شود و حاشيه آشكار مي
  :براي نمونه .گيرد متن را مي ةخوانند ي دستتا حد و شود تعليقات ديده مي

زريران در موضوع هرگـز از   از كتاب يادگارِ يعياض از سخن ثير فضيلِأدر تدسي ح ـ
  )1182. (مادر نزادن

رف آگاهي از اختلاف نظرهاسـت و يـا   صيا كه  »اسنّال اختلاف علمِ« ةدربار حدسي ـ
  )1246. (است همان علم اصول

قراري و  به معناي بي »شزكر ن/رزشكَ« ةبا كلم »گردش« ةكلم سي مبني بر ارتباطدح ـ
  )1283. (اضطراب

 ةفـرّ  ةلأاميه و مسكرّ از درون عقايد »بوتن ةنقط«تعبير  ت گرفتنِأسي مبني بر نشدح ـ
  )1309. (ايزدي

ف را بر فقر تصو« :در عبارت »فتصو« به جايِ »فتصرّ« ةگزيني كلمحدسي در جاي ـ
  )1314». (نهدفضيل ت
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خـواب  خواب و پيـامبري و اينكـه    ةرابط ةانديشاصل  بر اينكه محتملاً حدسي مبني ـ
ايراني عصر ساساني باشد كه ايرانيان عصر  يك فكرِ ،پيامبري باشداي از  تواند بهره مي

  )1346. (ندا هداد دانحديث و روايت ب صبغة ،اسلامي
استاد بـه   و ابهام مورد نظر و پاسخ خود تنم ةطرح پرسش دربار ،كدكني دومين هنر شفيعي

راهگشاسـت   ،سنج نكتهة ها چه بسا براي خوانند »پرسش و پاسخ«اين  .است پرسش مطرح شده
  :عنوان مثالبه  .كند اي در ذهن و ضمير او جهت يافتن پاسخ ايجاد مي هجرقّ و

هـاي   كتاب ةكه در هم- را (ع) امام جعفر صادق  ةكني ،اينكه چرا عطار ةپرسش دربار ـ
احتمـالي و   سپس پاسـخِ  ؟است آورده »ابومحمد« - است »ابوعبداالله«رجالي و تاريخي 

آن  ةاست كه در آنجـا نيـز كني ـ    المحجوب كاي عطار به كشفاتّ ةنتيج ،اينكه اين امر
  )1146. (است آمده »ابومحمد«حضرت 

طرح پرسش مبني بر اينكه چرا عطار در تذكره از ابوحنيفه و شافعي و احمـد حنبـل    ـ
يـادي   ،بن انس كدام از ايشان فصلي پرداخته است و از امام مالك ياد كرده و براي هر

  )1238. (دو پاسخ به اين پرسش ةاست و سپس ارائ نكرده
است يا  »بلميح« و اينكه آيا تصحيف »/ بلهممطبل«جغرافيايي  اصطلاحِ ةپرسش دربار ـ

  ) 1278است؟ ( ديگري ةكلم ه تصحيفهر س
  
 ،شناسـي و سـاختارهاي نحـوي    سـبك  ةلاعاتي مفيد و فراوان درباردرج اطّ 2.7

  ظ صحيح واژگانشناسي و تلفّ يشهر ،شناسي واژه
هم غافل نيست و به  يظواژگاني و تلفّ ،شناسي سبكاز نكات  ،تذكرهعليقات در ت كدكني شفيعي
ت كنـد تـا لـذّ    متن تذكره كمـك مـي   ةبه خوانندعليقات، لاعاتي در تبا درج چنين اطّ ،مناسبت

، تلفظّ دشوار از كنار هيچ واژه ،استاد .خوانش و درك درست از متن را بيش از پيش تجربه كند
شناسـي و   تلغ ـ ،شناسـي  سبكگذرد و با دانش فراوان  تفاوت نمي يا ساختار نحويِ خاص، بي

هـا و   فرضـيه  د،گشـايد و در بسـياري از مـوار    هـاي مـتن را مـي    گـره  ،خـويش  صرف و نحـو 
  :براي نمونه .كند هاي مذكور عرضه مي هايي در حوزه خوانش
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  شناسي و ساختارهاي نحوي سبك 1.7.2
1.1.7.2 كهن ع و كثرت آن در فارسيِساختار مبالغه و تنو  

كهـن اسـت و    يكي از ساختارهاي مبالغه در زبان فارسيِ ،خود يك كلمه به نفسِ ةاضاف ـ
گـاه   گـاه  )،1161( خـداي عزّ  عزِّ :هاي ديگر چنين ساختاري وجود ندارد ظاهراً در زبان

. اسـت  و رفتـار ايرانيـان   ذوق ر ازثّأدر زبان عربي كـه ظـاهراً مت ـ  ين بدالآ )، ابد1179(آمد 
)1420(  

است و در آثـار   بعضي افعال كه مفيد نوعي مبالغه در موردعل براي يك ف »را«و د آوردنِ ـ
) 1174ي. (بايـد كـه بينم ـ   ينجا ميا مرا تو را هم :است قرن پنجم و ششم بسيار رايج بوده

  )1500و  1430؛ همچنين نك 1214(
از  )،1195( كـوه بـود   از بلندي كه سرِ »:هك+ي +صفت +از« :آميزِ ساختار نحوي و مبالغه ـ

  ).1416) (از فرط خجالتيعني ( خجالت كه داشت
 اي شـوريده  ): چـون وحـدت يـا نكـره   (ي  +صفت +چون« :آميزِ ساختار نحوي و مبالغه ـ

  )1494كاهلي. ( )، چون1399( مستي )، چون1351(
متقرءّ  است: آمده صوفيه عربي متون در آنچه با است برابر كه »قرُاّگونه« آميزِ مبالغه ساختار ـ

)1427.(  
كه در معني  »او و بودنيست  بي« :آميز مبالغه مفهوم يك ساختن و متضاد سوي دو تركيب ـ

  )1446. (است هستي به كار رفته مطلقِ

  شناسي هاي ديگر سبك ويژگي 2.1.7.2
عـاد  را بـا م  »بـن معـاذ   يحيي«در روزگار عطار و اينكه او  »دال و ذال«جايي  به ابدال و جا ـ

  )1275. (است قافيه كرده )رستاخيز(
». رفتنـد  به در بيرون مـي « :عصر او در زبان آثار عطار و متون هم »از«اي ج به ،»به«كاربرد  ـ

)1300(  
است كه بايد فعل محذوف بعـد از آن در نظـر    اي كه به گونه »اكنون« ةكاربرد خاص كلم ـ

  )1403...» (اكنون بشنو كه يا اكنون بنگر كه« :يعني ...» اكنون در آن وقت كه« :شود گرفته
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. نگرد اده نميسجو  قعيعني او در مرّ ؛ديد اده نتواندقع و سجمرّ او را فاعل:با » را«آوردن  ـ
)1430(  

ش گو خواه بكُ را تو خواه« نادر و غيرعادي آن در عبارت ةو گون »ييرتخ« يِساختار نحو ـ
  )1164». (بمير

فرسـتاد از   دشـبلي را بـه نزديـك جني ـ   « :در عبارت »را ...از جهت« ساختار نحوي كهنِ ـ
جهت حفظ 1361». (يد راجن حرمت(  

  شناسي واژه 2.7.2
 ـهاي كهن و درست بودن هر دو شكل تُ در نسخهگ  /تمايز ميان ك عدمِ ـ حوصـله و   كنُ

  )1159. (حوصله تنگ
 عوانـان، اسـت و   »يار«به معناي  »عواناَ« ةخورد تراش صورت ،وان و اينكه اصل كلمهع ـ

  )1170(. ندا هها بود ها و قدرت ياران دولتعملاً 
  )1228. (است روش ةگرايان شن و اينكه صورت كهن و باستانوِر ـ
  )1233. (است شدهننسبت ساخته  »ني«به معناي شكنجه و » قابع«از  ين،قابع ـ
  )1272. (است كه همان خار مغيلان ست از سكال/ سكيلا صورتي :اشكيل /اشكال ـ
تـاريخي و   اين اصطلاح و استناد به متـونِ  ةكامل استاد دربار قصايِو است »شروطي« واژة ـ

 - 1239. (ايـن واژه  ةنيكلسون و استعلامي دربـار  رجالي در اين زمينه و اشاره به خطايِ
1241(  

. رود كـار مـي   كه در زبان امـروز كرمانيـان بـه    )خشتك(= »جمع ميان« مهجورِ ةمعناي واژ ـ
)1241(  

  اسـت و هـر   همواره شـناور  ،خ اسلامدر تاري ،دو كه مصداق اين »زنادقه و ملحد«واژگان  ـ
  )1379و  1378. (توان يافت روز مصداقي براي آن مي

 13.رسـاند  خاصي را نيز مي »گروه«يا  »صنف«مفهوم  ،بجز معني مشهور آن ،12»رناب« ةواژ ـ

)1434( 
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  شناسي ريشه 2.7.3
در زبان سانسكريت به  calة ريشاز فارسي و  »چالاك« ةكه ظاهراً از كلم »علوكص« ةواژ ـ

  )1195. (است معني حركت و جنبش گرفته شده
(يـا آيـي/    »يآ«ة بـا واژ  »مديااي در خواب بي آينده« در عبارت »آينده« ةباط ميان واژارت ـ

 )دن(دي ـ diرا مشـتق از   نينـگ آن هاسـت كـه    »آينـه « ريشـة  هم ،و اينكه اين آيندهآئي) 
  )1317. (است دانسته

و ل ـلِّدر زبان عربي توجيهي ندارد و ظاهراً از ه )لا اله الا االله گفتن( »ليلهت« ةساختار كلم ـ
، يعنـي  روي هـم  اسـت و بـر   گرفته شـده سبحوا) + يه (صورتي از يهوه= رب) به معني (
  )1383». (الربّ سبحو«

 ؛اسـت  گرفته نشـده » حرب« ةوجه از ماد كه به هيچ »رابحم« ةشناسي واژ ه به ريشهتوج ـ
اسـت:   به معناي بزرگ بر سر آن آمـده » مه«و » وهرا«است به  قلب شده »واره«اهراً بلكه ظ

  )1424». (مهراو، مهراب«

  واژگان ظ صحيحِتلفّ 4.7.2
؛ 1152. (اسـت  )آسـيه (نـام زن فرعـون   ن و ممـالِ  ظ خراسـاني كه ـ تلفّ(ايسيه) » ايسي« ـ

  )562: 1399اي،  همچنين عيدگاه طرقبه
. است اشتباه ،كه در برخي متون آمده »مثَيخ«است و صورت  درست »يمثَخُ« بن ظ ربيعتلفّ ـ

)1156(  
 14رطهشَ شكستگانيم اي باد كشتي«و مصراع » شِرطه باد«در تركيب  »هرطشَ«ظ اصرار بر تلفّ ـ

  )1240». (برخيز
 ،بـاره  گيري در ايـن  تصميم و اينكهيا ضمة آن » نشي« ةو ترديد در باب فتح» طاّرشُ«ة واژ ـ

  )1280. (به شواهد بيشتري نياز دارد
و اشاره به ضبط ايـن كلمـه در منـابع     »رييرَج« يا »ريريج« ةظ كلمل در تلفّبحث مفص ـ

. ظ شـود تلفّ »ريريج«كلمه بايد  ،خود استاد كه در نهايت ةدو شكل و نتيج فراوان به هر
)1376(  
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زيـرا اگـر منسـوب بـه      ؛سـي فار عربي و نه با گاف با كاف »وشيكخر« نامِ تلفظّ درست ـ
  )1414. (شد خرجوش مي ،شد ميب وقتي معرّ ،بود مي(ارَنب) خرگوش 

  
ه به ريزتـرين نكـات در   طلبي در تحقيق و توج كوشي و پرهيز از راحت سخت 2.8

  تعليقات
 ـ سخت ،علمي جز اشرافب ،يكي از شرايط مهم تحقيق و تعليق ه بـه كـوچكترين   كوشي و توج

 ـ  ،قاي كه خواننده احساس كند كه محقّ به گونه ؛است نكات در پژوهش ت نهايت تـلاش و هم
مشـكلات مـتن را از سـر خـود بـاز       ،طلبي و راحت گيري سهلبا  است و كار بسته خويش را به

و از جمله در تعليقات  كدكني استاد شفيعيحيحي در تمام آثار تص كوشي اين سخت .است نكرده
 يرمتكثّ ايه جلوه ،ايم نچه از آغاز نوشته تا به اينجا ذكر كردهخورد و اساساً آ به چشم مي  تذكره

  ونه:چند نموي است. اينك از همين روحيه و ويژگي علمي 
ازار وارد شـدن   و عادت بي )عمانبن نُ ابوجعفر محمد( »طاق شيطانِ« استاد در شرح حالِ ـ

  )1243(. است اول استفاده كرده تاريخي دستدوازده مأخذ  از ،او به حمام
 ـ  (پارگين)، » حش«معناي  يافتنِ دراستاد  كوشي سخت ـ  ةنام ـ لغـت  ةايشـان را بـه كتابخان

حاصـل   ،است نپارگيكه كلمه  دهخدا كشانده و معلوم شده كه صورت اصيل و درست
  )1274و  1273. (است دهخدا بوده اجتهاد

 ،ايـن عبـارت   كاتبـان در  و دخالـت  »روز روي نمايـد بي ـ عيدر«مبهم ذيلِ عبارت استاد  ـ
هاي كهن ديگـر را ناديـده    هاي اساس و بسياري نسخه نسخه يمت نكردأما جر: «ندا هگفت

ابهام عبـارت را   ،نسخه چهلدر حدود  جو و گاه با جست آن ».مطلبي كني بگيريم و راحت
  )1305. (است برطرف كرده

يـت سـفر   ييـد حكا أذهبـي در ت  »الاسـلامِ  تـاريخ «تاريخي از كتاب  يبه دست دادن سند ـ
  )1235و  1234. (و و برپاي كردن دارا ثوري و خليفه و خشم خليفه بر سفيان

عربي تذكره و اينكـه ايـن روش بـه     ةبه ترجم يابهام عبارت ر استاد براي رفعِاع مكرّارج ـ
سخن خرقاني براي رفع  عبارت عربيِ همچون ارجاع به اصلِ ؛او راهگشاست قول خود

؛ همچنين جهـت اطـّلاع بيشـتر بنگريـد بـه صـص:       1432(او. اشكال از عبارت فارسي 
  )1458و  1452، 1434

  



 209   )اميرحسين مدني( ... از سخنشرحِ سخن بيشتر است 

 

  هاي منظوم و هنرمندانه از اشعار و عبارات عربيِ متن ترجمه 2.9
ها نـزد اسـتادان ادبيـات     اند و سال دانيم مصحح كتاب، تحصيلات حوزوي داشته طور كه مي آن

و بسيار ا يتصحيح تعليقات كتبِداني استاد، در  اند. اين عربي عرب، صرف و نحو عربي آموخته
قواعد زبان عربـي و   به كمك جمله وقتي از ؛است هاي صائب منجر شده كار آمده و به حدس به

. كنـد  از تذكره را اثبـات مـي   يدرستي عبارت ؛»با«به  »نرَقَ«شود و  ي ميمتعد »نم«ِه ب قَرَفَاينكه 
عربـي تـذكره را    عبارات واشعار وي سبب شده كه  ،همچنين مهارت استاد در ترجمه )1282(

  :براي نمونه .منظوم كنند ةترجم هبسيار هنرمندان ،در تعليقات
الشوّقُ أحرقَنَي  الخوَف أمرضَني و«: مصري در هنگام مرگون منظوم اين بيت ذوالنّ ةترجم ـ

عشـقم   /و شـوقم بـه جـان گـداخت     مبيمار كرد بيم ):13( ،»االلهُ أحياني الحب قتََّلنَي و / و
منظـوم ايـن بيـت ابـوعلي رودبـاري       ةيا ترجم )1206. (الم حيات دادصكرد و و هلاك

بحِقّـك لا  « :بـه ايشـان   وينـد و پاسـخ   كن نثارها مي حوران،هنگام مرگ و وقتي ديد كه 
در  /رويت تو كه تا ديدنِ سوگند به جانِ): 826( ،»نظَرَت إلي سواكا / بعِينِ موده حتيّ ارَاكا

هـاي منظـوم    (جهت اطلاّع از ديگـر ترجمـه   )1454. (كسي ننگرم و ديده به سويت هيچ
، 1407، 1388، 1339، 1309، 1296، 1287، 1148عبارات عربي متن بنگريد به صـص:  

  )1459و  1415
ماننـد   ؛كنـد  عربي پيشنهاد مـي اي  فارسي براي واژه يمعادل ،خود يدان عربي شم گاه استاد با

يا  »ككوچك«فارسي   پيشنهاد معادلو است  معناي كسي را تحقير كردنبه كه » بيقخُ«واژه عربي 
  ) 1292». (كردخُ«
  
 ـشناسي به لحاظ  اشراف كتاب 2.10 ـكمي  ت و اسـتفاده از منـابع اصـيل    ت و كيفي

  ناشناخته
دهد كه كتب مورد اسـتناد ايشـان در    نشان مي، الاولياي استاد تذكره »فهرست مراجع«نگاهي به 

مه و تعليقاتمقد، به لحاظ كميوي در  ،براي نمونـه  .است ت چشمگير و بسيار اصيل ت و كيفي
 ـ طبقـات  ،المحجـوب  كشـف  عتبـر بـه كتـب م   »آدمـي شـنيدن   حـس « توضيح تركيـب  لميس، 

مراجعـه   )آواز نـرم ژة حسـيس ( ذيـل وا  :الكمال و قرآن كريم تهذيب يعاب،ستلاا ،سلامالا تاريخ
  )1460. (آورد كرده و شاهد مثال مي
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اب، ســخ خطــي كميــاســتاد از منــابع بســيار نــادر و ناشــناخته و گــاه نُ ةهمچنــين اســتفاد
از ايـن   ياسـتاد از عبـارت   ةو اسـتفاد » مقامات شيخ حسن بلخاري« :براي نمونه .است زدني مثال

كتاب ذكـر  )، 1299( رهرَالب تحفه )،1289و  1288» (گذار قافيهراه«نسخه براي توضيح اصطلاح 
من1342ُ(مي لصوفيه س ـال مشايخن الح ،( ال شـوارـم  العامـه  الـوزراء و صـابي و   ، ره تنـوخي حاضَ

 كبادالأ درَب)، 1480( عاليال )، السمط1399( جمال استاجي مواعظال مجالس وال )،1350( بغدادال في
  .و موارد فراوان ديگر)، 1483(ثعالبي 

و البتهّ در متني نزديك به  است استاد واردعليقات گاه اشكالاتي هم به برخي از ت ،با اين همه
هـا و   صـفحه نسـخه بـدل    850صفحه متن و حدود  930صفحه مقدمه،  176دو هزار صفحه (

  :براي نمونه رسد. تعليقات و فرهنگواره) اين مقدار  لغزش، طبيعي به نظر مي
  اما آمده؛ »خليفه كسان و مشعلة طاهريان« عبارت)، 52: 12(ذيل ) 1193(در تعليقات  ـ

و كلمـه در مـتن    ايـن  چـرا  شـده!  نوشـته  »ظاهريان مشعلة« )، عبارت135( متن در
حمص تعليقاتان؟است يا ظاهري طاهريان درست ؟تفاوت دارد ح  

اسـتاد در   اام ـ ؛آمـده  »گـردد  بر يك خشت مـي «... عبارت  ،از متن) 487ة (در صفح ـ
 »خشت«و اصلاً سخني از  آورده )1316» (گردد مي ستبر يك ج«عبارت  عليقات،ت

   .است به ميان نيامده
همـه   ه،تـذكر هـاي   د كه نسخهننويس مي »لمغافلان در ح«ذيل عبارت  ،استاد جا يك ـ

»اولي رواي ؛دارند »كمحلـم «ل عربـي، همـه   اص ـ تلـم «دارنـد و مـا هـم    » حرا » ح
. بينـيم  را مي »كمح« ةهمچنان كلم ،كنيم مراجعه ميتذكره اما وقتي به متن برگزيديم؛ 

  )591و  1359(
و تطابق نداشتن تعليقات ) 730و  1426(در تعليقات و متن  »ماناافان و «تناقض در  ـ

  ) 824و  1453». (شرك مرگ و حد حد«در عبارت  و متن
عبـارتي   ضـيح بـار بـه تو   دوعليقـات،  در ت - مشخص نيسـت ي كه به دليل- گاه استاد  ـ

در دو  ...»الخـوف أمرضََـني  « هنگام مرگذوالنوّن معروف  مثلاً در بيت .است پرداخته
شـكل    بـه دو را  ذوالنوّنتوضيحات مشابهي آورده و عجيب اينكه بيت عربي  ه،تعليق

جهـت اطـّلاع از مـوارد مشـابه ديگـر      همچنين ( )1206. (است متفاوت ترجمه كرده
: ذيل تـا از  1293: ذيل شيطانِ طاق؛ 1243: ذيل فعل ماندن؛ 1222بنگريد به صص: 
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: 1416: ذيل قـدم از فـَرق كـردن و    1398: ذيل پوشيدنِ پاي؛ 1331كلُ آزاد نشوي؛ 
  ذيل درن). 

جا استاد، تـاريخ   شود. براي نمونه، يك نيز گاه در تعليقات ديده مياشكالات تاريخي  ـ
) هجري دانسته و در انتهاي همان يادداشـت، بـراي اثبـات    50تولد  زهري را سال (

) هجري ذكر 58محال بودنِ روايت حديث وي از ابوهريره، تولد زهري را در سال (
  )1370كرده است. (

، »انـد  نهايـت  بي دريايِ مردمان« بسطامي: بايزيد پندآموز عبارت ذيل استاد هم بار يك ـ
 ذكـر  را نخسـت  نـوع  كرد؛ بحث بايزيد سخن اين دربارة توان نوع مي دو نويسد: مي
از قلـم   - ع نخسـت نـو  مفصل توضيحات ميان در-  »دوم« نوع ذكر ظاهراً اما كند؛ مي

  ) 1229. (افتاده است
يوة ارجاعات، عدم ذكر برخي از منـابع  همچنين اشتباهات مطبعي، يكدست نبودن ش ـ

استفاده شده در منابع و مĤخذ پايان كتاب، برخـي اشـكالات ويرايشـي و نگارشـي،     
نارسا و ناكافي بودن برخي از تعليقاتي كه براي اصطلاحات و واژگـان نوشـته شـده    

به رود. (براي اطلاّع بيشتر بنگريد  است، از ديگر اشكالات تعليقات استاد به شمار مي
  )  98 - 79: 1400و طباطبايي،  76 - 55: 1400اميرخانلو، 

  
  گيري نتيجه .3

د كـاري بسـيار ارزشـمن    ،تصحيح آثار گرانسنگ گذشتگان اگر با روشي علمي صـورت بگيـرد  
 ،ش داردخـوي  ةمعتبر نيز در كارنام ـ حيح چند تص ،كه بجز كتب پژوهشي كدكني شفيعي. است 

 اينكـه  بـر  علاوه تذكره، بر استاد تعليقات .است تحقيق و تعليق آراسته ه زيورالاوليا را نيز ب تذكره
ني عرفـا  و ادبـي  آثـار  مصـححان  براي الگويي غور و تعمق،  و تحقيق روش لحاظ به تواند مي

ها  مورد از اين ويژگي 10محاسن فراواني دارد كه ما در اين نوشته كوشيديم به  ،محسوب شود
ف و تصـو  زبـان عـاطفيِ   شـناوريِ  :همچـون  ي مهـم لاعات عرفاناطّبه دست دادن  م.اشاره كني

عارفـان   يگـوي  فارسـي  ،پراكندگي كاربردهاي مشايخ صوفيه از برخي اصـطلاحات و اشـارات  
في عارفان ناشناخته يا كمتر شناخته شده در روزگار عطار و قبـل از  معرّ ،نخستين در اثناي كلام

 تغبيـر  و زدن بـالش  رابطة بيات، چراغِ كهن رسم چون: تري عمومي اطلاّعات همچنين درج ؛او
برخي  ممنظو اشاره به شكلِ ؛مرجع برخي سخنان منقول در تذكره يافتن در سماع، بازيِ خيال؛
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ييـد  أذكر شواهدي از آثار عطار و يا ديگر كتب عرفاني در ت ،حكايات تذكره در ديگر آثار عطار
شناسـي و   سـبك  ةعـات مفيـد و فراوانـي دربـار    لادربرداشـتن اطّ  ؛مفهوم اصطلاح يـا عبـارتي  

استاد از اشعار و  ةهاي منظوم و هنرمندان ترجمه ،شناسي يشهشناسي و ر واژه ،ساختارهاي نحوي
تنها بخشي از محاسن تعليقـات   ،تت و كيفيشناسي به لحاظ كمي عبارات عربي و اشراف كتاب

هـا بـه حـداقل     و نكته بينـي  ها تاين دقّ ةالاوليا است كه ابهامات و مشكلات متن در ساي تذكره
دقيق كـه   عليقاتمند متن همراه با ت روش دهد كه تصحيح . اين همه نشان مياست ممكن رسيده
آن  بـر گيـرد و او را   متن مي ةيك عبارت پيچيدمعناي ا براي يافتن صحح رها وقت م گاه ساعت

تنهـا از   ،اول را ببيند دست ةنسخ تبيش از هش ،ك مولكول متنيبراي رفع ابهام از  دارد كه مي
  .ها برمي آيد و بس كدكني شفيعي

  
  ها نوشت پي

 

تنها به ذكر چند شاهد مثال اكتفا شده پرهيز از اطالة كلام،  براي ،مقاله ةگان هاي ده يك از بخش در هر .1
  .است مذكورهاي  بسيار بيشتر از نمونه ،كه شواهد مستخرج از تعليقات در حالي ؛است

روابـط شـيخِ جـام بـا كراّميـان عصـر       «جهت اطلاّع بيشتر از رابطة شيخ جام و كراّميه ر.ك. به مقالة 2. 
  ». خويش

  و عقيده داشـته   كرده خطاب مي» يا دوست!«بن كراّم همگان را  ريح بعضي متونِ كراّمي، محمدبه تص .3
  ) 446: 1376كدكني،  نباشد، دوست شيطان است. (شفيعي» خدا دوست«كه اگر مخاطب او، 

4.  
ــردة ــده  پـ ــا دريـ ــت مـ ــوز و گشـ ــردة  هنـ ــار پــ ــيچ كــ ــر هــ ــت بــ  نگرفــ

)1142(  

)، 1380اي با همين نام از پورجـوادي (  به مقاله» گويي عارفان نخستين فارسي«جهت اطلاّع بيشتر از  .5
  مراجعه كنيد. 

 هـاي  انديشـه  و زنـدگي  در پژوهشـي « ر.ك. بـه مقالـة   هاي كرُكّاني انديشه و زندگي از اطلاّع جهت .6
  . 1393، 19ش  ،عرفاني مطالعات ،حسين مدني ميرا»: ابوالقاسم كرُكّاني عرفاني

نظير در حوزة مسائل عرفان و داراي اطلاّعاتي منحصر به فرد، دربـارة   است كم اي اين كتاب مجموعه .7
، 39: 1393(شفيعي كدكني، ». هايي از حكايات و اقوال صوفيه عرفاي خراسان در قرن چهارم و نمونه

43(  
 



 213   )اميرحسين مدني( ... از سخنشرحِ سخن بيشتر است 

 

 

محمدرضـا   »:هاي تـاريخ اسـلام   شناسي نام جامعه« ةبه مقال دلاع تفصيلي در اين زمينه بنگريبراي اطّ .8
  .كدكني شفيعي

  )388: 1385(حافظ، بادم  م آيد غمي از نو به مباركهر د//  عشق  ةميخان تا شدم حلقه به گوش درِ .9
، 1355، 1354، 1322، 1319، 1291، 1282، 1274، 1273، 1272براي نمونـه بنگريـد بـه صـص:      .10

  .1441و  1437، 1436، 1375
11.   در تذكرة چاپ استعلامي، عبـارت» عطـف در ادامـة حـديث نيامـده؛ امـا در چـاپ نيكلسـون       » و

  )15: 1905؛ 19: 1378است. (استعلامي،  آمده
است.  در قديم متداول و معيار بوده» برنا/برنايي«دهد كه تلفظّ  شواهد گوناگون شعر فارسي نشان مي .12

  ) 345: 1399اي،  (عيدگاه طرقبه
كدكني در ايـن   است، مؤيد نظر شفيعي» دوستان«، »آسي«در گويش » برنا«نكه يكي از معاني واژة اي .13

  )459: 1، ج1395دوست،  است. (حسن باره
در زبان پارسي از دورة ساساني به بعد رايج شـده. ايـن واژه بايـد از    » شرتا«است كه  صادقي معتقد .14

بدل و از فارسـي وارد عربـي   » شرَته«در فارسي به  گرفته شده باشد كه بعدها sartagصورت پهلوي 
  )48: 1378است. ( گرديده

  
  نامه كتاب

نامـة انتقـادي متـون و     پـژوهش  ،»ءالاوليـا  تذكرهبررسي انتقادي تصحيح «)، 1400اميرخانلو، معصومه، (
  . 76 - 55، 9، ش 21هاي علوم انساني، سال  برنامه

نشر دانـش، سـال هجـدهم، ش چهـارم،      ،»گويي عارفان نخستين فارسي«)، 1380پورجوادي، نصراالله، (
  . 14 - 4، 99پياپي 
 ،»دكنيك ـ شـفيعي تصـحيح  بـه  الاوليـاي عطـار    تذكره ةهايي در حاشي نكته« )،1399، (محسن ،پورمختار

  . 83 - 51، 48، ش 23نثرپژوهي ادب فارسي، سال 
  ، تهران: نشر كارنامه. 12، به سعي سايه، چ ديوان)، 1385، (الدين محمد شمس ،حافظ
، تهران: فرهنگستان زبـان و ادب  3، چ شناسي زبانِ فارسي فرهنگ ريشه)، 1395دوست، محمد، ( حسن

  فارسي. 
  ، تهران: انتشارات علمي. 2، چ مآئينة جا)، 1374زرياب خويي، عباس، (



  1401، زمستان 10، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   214

 

مجلة دانشكدة  ،»روابط شيخِ جام با كراّميان عصر خويش«)، 1374و  1373، (محمدرضا ،كدكني شفيعي
 - 29هاي ششم، هفتم و هشتم، صص  ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، سال دوم، شماره

50.  
 ؛اندرز ةقامتان پهن با راست :در ،»هاي تاريخ اسلام نامشناسي  جامعه«)، 1387( ،محمدرضا ،كدكني شفيعي

  .سخن :تهران ،به كوشش جعفر پژوم ،راشد ةيادنام
مجلـة بخـارا،    ،»يك منبع ناشناختة تصوف خراسان از قـرن پـنجم  «)، 1393، (محمدرضا ،كدكني شفيعي

  .54 - 39، صص 1393، خرداد و تيرماه 100شمارة 
در: درخـت   ،»هاي شعر عرفـاني در زبـان فارسـي    نخستين تجربه« ،)1376، (محمدرضا ،كدكني شفيعي

  كوب، تهران، سخن.  نامة استاد دكتر عبدالحسين زرين معرفت؛ جشن
  . 49 - 48دانش، سال شانزدهم، ش اول،   ، نشر»باد شرطه«)، 1378اشرف، ( صادقي، علي

عطـار بـه اهتمـام محمدرضـا     الاوليـاي   بررسي و نقد تصـحيح تـذكره  «)، 1400، (سيدمهدي ،طباطبايي
 . 98 - 79)، 49شناسي ادب فارسي، سال سيزدهم، شمارة اول (پياپي  متن ،»كدكني شفيعي

محمدرضـا   :تصـحيح و تعليقـات   ،مـه مقد ،الاوليـا  تـذكره )، 1398( ،فريدالـدين محمـد   ،نيشابوري عطار
  .سخن :تهران ،2چ  ،كدكني شفيعي

، تصـحيح، توضـيحات و فهـارس: محمـد     الاوليـا  تـذكره )، 1378، (فريدالـدين محمـد   ،نيشابوري عطار
  ، تهران: زوار.10استعلامي، چ 

  ، به تصحيح رينولد آلن نيكلسون، ليدن: بريل. الاوليا تذكره)، 1905، (فريدالدين محمد ،نيشابوري عطار
  محمود افشار. ، تهران: بنياد موقوفات تلفظّ در شعر كهن فارسي)، 1399اي، وحيد، ( عيدگاه طرقبه

 مطالعـات  ،»كـاني رّهاي عرفـاني ابوالقاسـم كُ   پژوهشي در زندگي و انديشه« )،1393، (اميرحسين ،مدني
  . 202 - 175، 19، ش عرفاني

، تهران: علمـي  3، به تصحيح: عبدالكريم سروش، چ مثنوي معنوي )،1377، (الدين محمد جلال ،مولوي
  و فرهنگي.


